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 چكيده
شته حلی را بيان دار مسئلة انتزاع کثير از واحد وجود دارد، راهسينا براي رهایی از محذوراتی که دابن

 ،واحد از کثير انتزاع و الهی ذات در تكثر همچون محذوراتی برداشتنازميان براي الرئيسشيخ. است
 و صفات اب ذات عينيت به متكلمان، برخلاف او .کند حل را صفات تكثر در ابتدا مسئلة است ناگزیر
 ينع مفهوم، و مصداق نظر از الهی ذات که است باور این بر و است معتقد فاتص با صفات عينيت

 فرضپيش از برگرفته رویكرد این و است او ارادة عين او قدرت و او قدرت عين او علم و او علم
 ليلیتح روش با. است بسيط جهات همة از که است مصداقی از متعدد مفاهيم انتزاع ناپذیريامكان

 انتزاع متناعا محذور از رهایی براي سيناابن که آیدمی دست به نتيجه این تعليقات، نايمب بر عقلی ـ
 رد تكثر صفات، با صفات و ذات با صفات معنایی ترادف به شدنقائل با تا کوشدمی واحد، از کثير
 يتاهم و بودنابتكاري به باور رغمبه. داردبر ميان از تعالیحق به صفات انتساب حفظ با را ذات

 تأکيد از غفلت به توانمی آنها ازجملة که است رووبهر انتقاداتی با دیدگاه این الرئيس،شيخ دیدگاه
 .ردک اشاره الهی، صفات کارکرد و تكثر و تنوع اهميت دليل به هم با صفات مفهومی اختلاف بر
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 مسئله بيان
( پی ـه416سینا)های ابنتوان به فهم دقیق نظرات و اندیشهآن می ةهایی که به واسطیکی از روش

بیت سایر آثار عصاره و شاه توانمیرا  تعلیقاتاوست؛ زیرا  تعلیقاتبرد، محور قراردادن کتاب 
( و ابوالعباس ـه446سینا با بهمنیار)در محفل خصوصی ابن تعلیقاتدانست. از آنجا که  الرئیسشیخ

ین هنگام تبی( تألیف یافته، کتابی است که نیاز به مقدمه دارد؛ زیرا ـه517فضل بن محمد لوکری)
های ناب حواشی و مقدمات کاملاً خودداری کرده و به بیان اندیشه و جزئیاتهای خود از ذکر نظریه

فات حکمت سینوی خواند. بحث ص ةرا خلاص تعلیقات توانحق میکه بهطوریهفلسفی پرداخته است، ب
را تشریح  طور مفصل آنهبرخلاف سایر مباحث، ب تعلیقاتدر  الرئیسشیخالهی ازجمله مباحثی است که 

تساب ان ةاهمیت این موضوع است. پیش از وی، اشاعره و معتزله در زمین ةکرده است که این خود نشان
ع مفاهیم متعدد از حیثیت واحد دچار محذوراتی شده بودند. معتزله همان انتزا درواقعصفات متعدد و 

یرا شود؛ زبر آن شدند که ذات الهی منعوت به هیچ نعتی نمی ،برای صیانت از بساطت و وحدت ذات
صفات  ذات به تنهایی نایب درواقعشدن ذات بسیط به صفات متعدد مستلزم تکثر ذاتی است. موصوف

شود واجد این صفات است. در مقابل اشاعره بر این باورند کند که تصور مییای عمل ماست و به گونه
این صفات مغایر با موصوف)ذات حق( هستند.  درواقعای از نعوت است و که ذات حق منعوت به پاره

دارای هشت صفت است که این هشت صفت نیز مانند ذات واجب و قدیم  ،است الوجودواجبذات که 
در قرآن صفاتی اعم از صفات  .(334ص، 1371 ،یهرطم.ک: ر)شوندقدمای ثمانیه میهستند و قائل به 

ه خداوند این صفات بسلبی و ایجابی به خداوند نسبت داده شده است؛ ازجمله محذوراتی که با انتساب 
تعالی باعث کثرت در ذات و درنتیجه نقص، حقآید، این است که انتساب صفات متعدد به پیش می
الوجود ناسازگار است؛ بنابراین متکلمان و فلاسفه، شود که با وجوب واجب... در ذات الهی میامکان و 

 باره تبیین خواهد شد.سینا، در ایناند که نظر ابنهایی در این زمینه ابراز داشتهآراء و دیدگاه
احد چیست؟ در وپیرامون انتزاع مفاهیم کثیر از  سیناابناین است که: دیدگاه ابتکاری  اصلی پرسش

رای ب الرئیسشیخای نیز مطرح کرد که عبارت است از: های فرعیپرسش توانمیذیل این پرسش 
صفات با ذات الهی در  ةکاری اندیشیده است؟ رابطدورماندن از محذورات انتزاع کثیر از واحد چه راه

با تکیه  وای تابخانهمطالعات کشود؟ با روش کیفی و تحلیلی مبتنی بر چگونه تبیین می سیناابن ةاندیش
 .شودداده میهای مذکور پاسخ ، به پرسشتعلیقاتهای او در ویژه دیدگاههب سیناابنبر آرای 

 

 پژوهش پيشينة
 در زمینة رابطه صفات الهی با یکدیگر و ارتباط آنها با ذات الهی از منظر حکمت سینوی، پژوهشی 
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شد. تنها دو مورد ها یافت ندر این زمینه باشد، در بررسی الرئیسشیخمستقل که بیانگر تام و تمام تفکر 
و « ناسیابنتعالی از دیدگاه اتحاد مفهومی و مصداقی ذات و صفات واجب»مقاله در این حوزه با عنوان 

یحی هردو به قلم محمد ذب« سینا همراه با نقد ملاصدرابررسی وجودشناختی صفات الهی از دیدگاه ابن»
 یوصورت پراکنده در تمام آثار سینا را در مورد صفات بهکه البته این جستارها دیدگاه ابن وجود داشت

ی که ترین صفت الهعنوان مهماند. مؤلف این دو مقاله، از نظر اصلی شیخ دربارة قدرت بهدهکربررسی 
 ؛تبحث شیخ است، غفلت ورزیده اس ةبحث قرار گرفته و هستطور مفصل مورد به تعلیقاتدر 

فرض تصوری ترادف عنوان پیشبراین، وی امتناع انتزاع کثیر از واحد من حیث هو واحد را بهعلاوه
 است. معنایی صفات با ذات و صفات با صفات مطرح نکرده

 

 الهی ذات به آن انتساب پذیريامكان و صفات اقسام احصاء
اید به یر از واحد یعنی صفات الهی، بسینا پیرامون مصداق اصلی انتزاع کثبرای فهم دقیق دیدگاه ابن

الهی  عنوان یکی از صفاتسینا صفت قدرت را بهچهارم که ابن ةویژه تعلیقبه ؛مراجعه کرد تعلیقات
طور مفصل مورد بحث قرار داده است. در این تعلیقه علاوه بر تعریف صحیح قدرت، به بحث و جدل هب

قدرت با دیگر صفات مانند علم و  ةطور رابطات و همینقدرت با ذ ةپردازد. سپس رابطمی متکلمانبا 
ه کند کرا نیز بیان می الوجودواجبکند و درنهایت تفاوت صفت قدرت در انسان و اراده را بیان می

ا این خواهد آمد. سپس به سایر تعلیقاتی که ب تعلیقاتای از طور مفصل بعد از بیان مقدمههتوضیح آن ب
، اقسام صفات تعلیقاتاز کتاب  994شماره  ةسینا در تعلیق. ابند شدشاره خواها ،موضوع مرتبط هستند

سم از آنها که کدام ق دکناین نکته اشاره میبه برد و ، نام میدادتوان به اشیاء نسبت ثبوتی را که می
 کند:یسیم متق چهار دسته بهطورکلی صفات ثبوتی را به سیناابن. ادنسبت د تعالیحقبه توان میرا 

ن یا بودصفاتی مانند حیوان و جسم برای انسان ذاتی هستند. انسان به حیوان :. صفات ذاتی1
. این صفات برای انسان ذاتی و اخذ آنها در ماهیت او شرط هستند و نیاز به شودبودن متصف میجسم

 گونه هستند.جعل مستقل و سبب ندارند و تمام ذاتیات برای شیء این
کردن شیء به سفیدبودن. سفیدی صفتی عرضی است که شیء مانند توصیف . صفات عرضی:2

 شود و این صفت ذاتی آن شیء نیست.سفید به آن متصف می
ر زیرا علم هیئتی است که د شود؛بودن متصف . صفات دارای اضافه: مانند اینکه انسان به عالم3

بودن رجی؛ یعنی برای اتصاف انسان به عالمشود همراه با اعتبار اضافه و نسبتی به امر خانفس ایجاد می
باید نفس را در نسبت و اضافه به امری خارج از نفس)معلوم( در نظر گرفت. علم مانند قسم دوم امری 

 شود؛ اما در قسم دوم اضافه به امر خارج نیاز نیست.خارجی است که عارض بر نفس می
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بودن است. این قسم برخلاف قسم ستصفات اضافة محضه: صفاتی مانند پدربودن و سمت را. 4
 کند، بلکه این صفات تنها اضافه و نسبت، و عین اضافه هستند.سوم هیئتی در انسان ایجاد نمی

ز همچنین برای اشیاء صفات دیگری نی الرئیسشیخپس از بیان این چهار قسم از صفات ثبوتی، 
دادن موت نسبت درواقعت به سنگ. دادن موشمرد که در حقیقت لاصفتیت هستند؛ مانند نسبتبرمی

 (.81ـ79ص ،1383 همو، ؛567ـ566ص ،1391 سینا،ابن)تبه سنگ چیزی جز امتناع وجود حیات در سنگ نیس
شود؛ یبه صفات ذاتی متصف نم الوجودواجبپس از تبیین اقسام صفات، معتقد است که  سیناابن  

 را ،لازم ذات یبه معنا ،یذات صفتاما  ست؛ین جدوایعنی صفتی را که در ذات او یا جزء ذات او باشد، 
یست شود؛ زیرا او جوهر نیعنی صفات عرضی نیز متصف نمی ،چنین به قسم دومهم تعالیحق .استدارا 

شود؛ زیرا موجودات همه از خداوند هستند اما به صفات اضافی متصف می ،تا محل اعراض قرار گیرد
ت یا مقدم بر موجودات اس ،ا معیت دارد که این معیت عین اضافه استو او به دو اعتبار مختلف یا با آنه

تعالی علاوه بر دو قسم از صفات ثبوتی، به بودن او برای موجودات است. واجبکه این تقدم عین علت
ع صفت نیستند؛ بلکه همگی در حکم رف درواقعالبته صفات عدمی  ،شودصفات عدمی نیز متصف می

اوند واحد گوییم خدوقتی می مثلاً ؛گرددند و سلب سلب هم به ایجاب برمیسلب و یا سلب سلب هست
ا منتها چون ب ،کندها را رفع میشریک ندارد. صفت وحدت این نقص واست، منظور این است که جزء 

اما درحقیقت  ،رود که صفت محصله استشود، گمان میای مثبت و با ظاهری محصله بیان میواژه
ابی یشدن ذات به صفات سلبی و اضافی باعث راهظاهری محصله است. منعوتصفتی معدوله با 

صفت ذاتی  :دارای سه نوع صفت است تعالیواجببنابراین  ؛شودتعالی نمیگونه تکثری به ذات اولهیچ
 (.جاهمان)صفات سلبی ،به معنای لازم ذات نه جزء ذات، صفات اضافی نسبت به وجودات خارجی

 

  صفات و ذات ةرابط در آن جایگاه و جودالوواجب بساطت
داند، قائل به بساطت ذات و عینیت ذات با الوجود را واجب از جمیع جهات میسینا از آنجا که واجبابن

ت صفا ةرابط ةسینا دربارتوضیح نظر ابن. با (100ص ،1391 سینا،ابن)صفات از حیث مفهوم و مصداق است
است من جمیع  الوجودواجب الوجود،که: واجب رسیماین سخن میبا ذات و صفات با هم، به تبیین 

رکب به سلب و اضافه یا م تعالیواجببر این باور است که اساساً صفات  سیناابن ،براینعلاوه جهات.
فات او را ص و نیزگونه تفسیر کنیم، را این تعالیواجبمعتقد است اگر صفات گردد. او دو باز میاز آن 

 تا،بی مو،ه)یابدرساند و با وجوب وجود او تعارض نمیآسیبی نمی تعالیواجببه وحدت  ،یممتکثر بدان
 (.247ص
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چنانکه ملاصدرا برای جلوگیری از  کند،میئیس نیز ادامه پیدا رالمشابه این روش پس از شیخ 
 ةهم. او 1 کند:میبسیار مهم را پیاده  ة، دو نکتکندمیمحذوراتی که مبحث صفات الهی را تهدید 

ها صفات ثبوتی را به صفت وجوب وجود که تن ةهم صفات اضافه و سلبی را به صفات ثبوتی و نهایتاً
بر این باور او  .2؛ گرداند و از این طریق سعی در نفی کثرت در ذات الهی داردصفت حقیقی است، برمی

جود و ،و خارج وجود آنها است که صفات از حیث مفهوم دارای تکثر حقیقی هستند؛ اما از حیث مصداق
با این توضیح که مصداق بارز انتزاع . (55ص، 1363 ،)صدرالدین شیرازید بودنبالعرض و مجازی خواه

 هـ،1404)همو، دد از ذات الهی استعمفاهیم متعدد از حیثیت واحد در حکمت متعالیه انتزاع صفات مت
 .(349ص

ا مباحث مهمی ر« قدرت خداوند ةدربار»وان ذیل عن تعلیقاتچهارم از کتاب  ةسینا در تعلیقابن  
رادف عینیت و ت ةنظری درواقعدیدگاه وی در باب صفات الهی است که  ةکنندکند که بیانبیان می

از: بحث  نداتکند که عبارمهم را بیان می ة. این تعلیقه سه نکتکندمیخود تبیین  ةمعنایی را در اندیش
، عینیت قدرت با اراده، علم الهی و نفی کثرت از صفات الهی و با متکلمان در باب قدرت و معنای آن

سو و مواجهة الرئیس در باب قدرت و مفهوم آن از یکتوجه به اینکه تبیین شیخمعنای اراده در انسان. با 
، (129ـ127 ،124ـ70 ،24ـ20هـ، ص1404سینا، ابن .ک:ر)انتقادی او با متکلمان در این باب از سوی دیگر

در باب  الرئیسیخشابتکاری شود؛ بنابراین به دیدگاه به مسئلة اصلی این نوشتار مرتبط نمی مستقیماً
 عینیت و ترادف معنایی صفات خواهیم پرداخت.

 

 صفات معنایی ترادف و عينيت نظریه ساختاري و مفهومی تبيين
بیین معناشناختی د با تکوششود، میالرئیس برای تبیین دیدگاه خود که دیدگاهی ابتکاری محسوب میشیخ

صفات الهی همچون قدرت و اراده و علم، اولاً همة آنها را دارای هویتی یکسان جلوه دهد، ثانیاً عینیت 
 شود. رو، در این بخش این دیدگاه تبیین میآنها را با ذات خداوند اثبات کند؛ ازاین

 

 الهی صفات در کثرت نفی الهی؛ علم و اراده با قدرت عينيت. 1
 ةظری. وی مبتکر نرا باور داردعینیت قدرت با اراده و علم الهی و نفی کثرت از صفات الهی  سینابنا

تر بحث خود برخی از نکاتی که پیش ةعینیت صفات با هم و هر صفتی با ذات الهی است. او در ادام
 الوجودواجبدرت اگر قکه  دهد و بر این باور استبه تفصیل توضیح می ،فقط به آنها اشاره کرده بود

 چنین لوازمشود و همباعث تکثر در صفات و نهایتاً تکثر در ذات می ،را عین اراده و علم او ندانیم
به دنبال خواهد داشت. واجب است که قدرت  ،ناسازگارند تعالیحقبودن  الوجودواجبدیگری را که با 
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معتقد  سالرئیشیخاش برگردد. و نیز به ارادهبه علم او برگردد و همچنین ضرورتاً باید علم ا الوجودواجب
هستند و قدرت عین  الوجودواجببرخلاف انسان، قدرت و علم و اراده عین ذات  الوجودواجباست در 

. صفات عین ذات و صفات عین همدیگر هستند؛ یعنی صفات عین او عین علم او است ةاراده و اراد
کی اگر قدرت او با اراده و علمش یکه:  سیناابنین سخن ا ذات و صفات عین صفات هستند. با توجه به

گونه پس واجب است که بازگشت آن به علم باشد، همان ،در صفاتش تکثر به وجود خواهد آمد ،نباشد
گونه بین صفات و ذات و صفات با هم هیچاو  ؛(21هـ، ص1404سینا، ابن)که بازگشت اراده به علم اوست

م سینا در اینجا اصل عینیت را از نظر مفهودرواقع ابن .ه مصداقی قائل نیستتغایری خواه مفهومی و خوا
 علیقاتتکند. در گیرد؛ البته او در سایر آثارش بارها به این موضوع اشاره میفرض میو مصداق پیش

الوجود هیچ تکثری چه از نظر معنا و چه از نظر جایز نیست که در واجب»نیز از آن غافل نیست: 
الوجود متکثر باشد یا در معنا متکثر است که هر معنایی در جود داشته باشد. اگر ذات واجبتشخص و

ذات او واحد است پس در حقیقت خود متکثر نخواهد بود؛ و یا در تشخص متکثر است که تشخص 
الوجود همان خود اوست؛ بنابراین، تشخص و خود او واحد است که همان نفس ذات و حقیقت واجب
سینا عینیت ذات با صفات و صفات با همدیگر، هم از حیث بنابراین مقصود ابن؛ (61ص همان،) «اوست

مصداقی و هم از حیث مفهومی است؛ یعنی قائل به ترادف مفهومی صفات با همدیگر و صفات با ذات 
 (.129ـ121 ،118 ،24ـ11ص همان،)است الوجودواجبدر مورد 

الهی  ةکه اراد کندمید، وی اظهار کنترادف معنایی اشاره میه بصراحت نیز به معاد و مبدأبوعلی در 
اوست. همچنین بر این باور است که قدرت نیز  ةذاتاً یا مفهوماً مغایر با علم نیست و علم او عین اراد

، قدرت کندمیصدق  تعالیواجببلکه به همان معنایی که علم بر  ،صفتی در ذات یا جزئی از آن نیست
روشنی معتقد است که مفاهیم حیات، علم، قدرت، جود و اراده همگی مفهومی . وی بهندکمینیز صدق 

 (.19ص ،1363 همو،)شونداطلاق می تعالیواجبواحدند که بر 
اور است کند. او بر این بنیز این رویه را دنبال و مسئلة ترادف معنایی را بیان می شفا الهیاتوی در  

ه لحاظ ذات و نه به لحاظ مفهوم، مغایر با علم او نیست و علم و اراده در اش نه بتعالی، ارادهکه واجب
 ـالف،1404همو، )الوجود یک چیز بیش نیستواجب محسوب  شفانیز که خلاصه  النجاهدر کتاب  (.362ص ه

 (.601ص ،1379 همو،)دکنمی شود، به عینیت اراده با علم و قدرت الهی اشارهمی
شاگردان  سینا در محفلتفکرات فلسفی ابن ة، بدین سبب که عصارتتعلیقاشایان ذکر است در  

اند، شاهد حذف مقدمات براهین فلسفی هستیم و تر فراگرفتهخصوصی او است که مقدمات را پیش
عینیت مصداقی و مخصوصاً ترادف معنایی صفات با ذات و صفات با  ةاین حذفیات در زمین ةازجمل

داند. وی علم الهی را از نوع علم فعلی می سیناابننماید که روری میصفات است. ذکر این نکته نیز ض
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 چنانکه مثلاً صورت آسمان را از شود،میبر این باور است که صور عقلی گاهی از صور خارجی مستفاد 
ه مثلاً چنانک ،یم و گاهی نیز ممکن است صورت عقلی بر وجود خارجی تقدم یابدکنمیخود آسمان اخذ 

 تعالیاجبومعتقد است آنچه  الرئیسشیخآوریم. وجود میه یم و سپس آن را بکنمیی را تعقل ابتدا شکل
داند می تعالی را دائمیاو همچنین صفات واجب (.328-327ص ،1381سینا، ابن)کند از نوع دوم استتعقل می

 (.290ـ289ص ،1371 همو،)دائماً موصوف به صفات است تعالیواجبو بر این باور است که 
 

 خداوند و انسان در قدرت و اراده تفاوت اراده؛ معناشناسی. 2
 کند معنای اراده در انسان و تفاوت قدرتچهارم مطرح می ةدر تعلیقی الرئیسشیخای که سومین نکته

این تعلیقه، به تبیین و بررسی صفت اراده، که از صفات  ةاست. او در ادام تعالیواجبانسان با قدرت 
پردازد و بر این باور است که: اراده در انسان تابع داند، میو آن را عین قدرت و ذات میالهی است 

اراده تابع اغراض نیست. اراده در ما  الوجودواجبشود؛ اما در ای است که بر ما وارد میاغراض بیرونی
صیل تح تحصیل آن نیست؛ بلکه درواقعکردن شیء به جهت اختلاف در غرایض، مختلف است. اراده

افتد که ما آن را تصور کرده باشیم و موافق با طبع ما باشد و سپس آن را اراده شیء زمانی اتفاق می
برای ما  ءکردن شیتصور شیء عین اراده سیناابنشود. در باور کنیم. آنگاه تحصیل شیء انجام می
 .(28ص ،1391 سینا،)ابنکنیماراده میاست و پس از تصور شیء، ما آن را 

ل دوم فص شفا الهیاتسینا معتقد است برخلاف قدرت در خداوند، قدرت در ما امری بالقوه است. در ابن 
که قدرت انسان بالقوه و امری امکانی است و امر  پردازدمی بحث این به مفصل طوربه نیز از مقاله چهارم

وجود و عدم خارج کند و یک  بالقوه و ممکن نیازمند علت خارجی است تا آن را از حالت تساوی نسبت به
طرف را ترجیح دهد. وقتی قدرت انسان بالقوه باشد، یعنی نسبت به وجود و عدم حالت تساوی داشته باشد، 
باید امری خارجی)علت( بر ما وارد شود و یک طرف را بر دیگری ترجیح دهد تا قدرت ما فعلیت پیدا کند. 

ا هبخش فعل است و به وسیلة تقدیر الهی است. انگیزهو تعین کنندهشود، معینآنچه از خارج بر ما وارد می
شوند، همگی از بیرون بر ما وارد صورت قسری و غیر قسری از بیرون بر ما وارد میهایی که بهو اراده

شوند؛ بنابراین چون قدرت در ما امری امکانی است و بالفعل نیست و امر ممکن نیازمند علت است و آن می
ن شوند و ما در تمامی افعالماد امری خارجی باشد، پس تمام افعال ما به وسیلة تقدیر انجام میعلت هم بای

قدیر الهی بخشد، تشود و قدرت بالقوه ما را فعلیت میمجبور هستیم؛ زیرا آن علتی که از بیرون بر ما وارد می
رضا  اغراض نیست، بلکه از سرکنندة افعال ماست. صدور اشیاء از خداوند تابع بخش و مشخصاست و تعین

است؛ زیرا اینگونه نیست که نخست اشیاء از او صادر شود و سپس به صدور آنها راضی شود. محال است 
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که قدرت او امری ممکن باشد؛ بنابراین هرگاه فعلی انجام دهد، قطعاً خواسته است و هرگاه انجام ندهد، 
 (.28 ،24ـ20ص ب، هـ1404 همو، ؛186ـ170ص الف، هـ1404 همو،)نخواسته است

که قدرت  رسدو به این نتیجه می کندمیمقایسه باهم سینا در این مرحله قدرت بشری و الهی را ابن
ست رو که بالقوه است، نیازمند علتی ابالفعل است و قدرت انسان ازآن تعالیواجبانسان بالقوه و قدرت 

ن علت ای .از حالت تساوی خارج کند و فعلیت بخشد الطرفین راکه از خارج وارد شود و این امر متساوی
ارم چه ةشود. او در تعلیقتقدیر الهی بر ما وارد می ةوسیله که ب استای خارجی همان اراده و انگیزه

 ساند.رو به اتمام می کندمی های هفتم و هشتم آن را تکمیلکند و در تعلیقیهاین بحث را مطرح می
ودن بدادن فعلیت محض، واجبتعالی، نشانقدرت یا اراده در انسان و حق ةدرواقع، هدف شیخ از مقایس

الوجود من جمیع جهات صفات الهی است. مقصود او از اینکه واجب واجب ةهم درواقعصفت قدرت و 
 تند.حال بسیط هساست نیز همین نکته است که تمام صفات و ذات از هر جهت بالفعل محض و درعین

درصدد بیان این مقدمه برای عینیت ذات با صفات و صفات با یکدیگر  الرئیسشیخ باید اشاره کرد که
را در زی ،توان به ذات و سایر صفات نسبت دادمی ،سینا در مورد قدرت دارداست. هر دیدگاهی که ابن

تعلیقه  بعدی یعنی ةدر تعلیق اراده و سایر صفات است. و وی صفت قدرت عین ذات و عین علم ةاندیش
ان دهد. وی بیرا توضیح می تعالیحقگیرد و تفاوت اراده در انسان و تم نیز این بحث را پی میهش
 ؛ودشسببی از بیرون بر ما وارد می ةوسیله انسان ب ةولی اراد ،خداوند ذاتی او است ةدارد که ارادمی

ا ن شیء که ملائم بکنیم، جز این نیست که آن اراده بعد از تصور آوقتی ما چیزی را اراده می یعنی
ویم. شکنیم از آن منفعل میرا تصور می ءشود. درواقع وقتی ما آن شیطبع ماست، برای ما حاصل می

 دیگری برای ةکنیم و بعد از این اراده، ارادکنیم، آن را اراده میرا تصور می ءبعد از اینکه ما آن شی
از بیرون است و ذاتی ما  ،شودما وارد میای که بر گیرد. پس ارادهت میأاز ما نش ءتحصیل آن شی
عل بیرونی داریم و از آن منف یءما برای تحصیل شیء تابع تصوری است که ما از ش ةنیست؛ زیرا اراد

ن عی ،الهی ةاما اراد ،خارجی که ذاتی نیست نیازمند علت خارجی استشویم؛ علاوه براین، امری می
برای آن متصور نیست. خداوند مانند انسان از چیزی منفعل  بنابراین علتی ؛و ذاتی است تعالیحقذات 
بعش خارجی ملائم با ط ءاو تابع انفعال از تصور شی ةی ندارد تا ارادئشود و هیچ غرضی در هیچ شینمی

زیرا  ،الهی ذات او است و علت خارجی ندارد و در اراده و مشیت او نیز امکان راه ندارد ةباشد. علت اراد
 .(29ص ،1391سینا، ابن)زمند علت خارجی استامر ممکن نیا

ا این سینکید و دقت او در بیان این مطالب به نحو جزئی و دقیق، کاملاً واضح است که ابنأاز ت 
در بیان نسبت ذات با صفات معتقد  162 ةداند. شیخ در تعلیقترین مباحث فلسفی میمبحث را از مهم

 وجود باید بالذات باشد و اختیار ی( باید بالذات باشد. وجودِوجود و سایر صفات وجود )حق تعال» است:
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او هم باید بالذات باشد و در اراده و قدرت نیز ذاتاً مرید و قادر است. باید این صفات برای خداوند بالذات 
الذات ب الوجودواجبباشد تا لازم نیاید که این صفات در ذاتی عارضی باشد. معنای آن این است که 

 سینا، ناب)«مختار، قادر و مرید است تا لازم نیاید که این چیزها)صفات( در دیگری ذاتی نباشندموجود، 

کند و ذات است که قادر است نیز همین است که ذات است که اراده می الرئیسشیخمقصود  1 (125ص
گوید که می در آنجا .کلی قادر، عالم و مرید استعینه و بهدهد. همین ذات بهو فعلی را انجام می

باشد  که اینگونه نیست که ذاتی استمنظور همین  ،نسبت دهیم تعالیحقتوان صفات ذاتی را به نمی
نه اینکه محلی برای صفات  ،بلکه ذات همان صفات است ،که محل این اوصاف و نعوت قرار گیرد

 فهومصداق و ماز نظر م ،کندبنابراین تمام خصوصیاتی که شیخ در مورد صفت قدرت ذکر می؛ است
 برشمرد: توانمی. پس سه گانه زیر را بردکار توان در مورد سایر صفات و ذات بهمی

 .ندارد راه آنها در امکانی جهت و هستند محض بالفعل همگی ذات و صفات .1

 صفات و ذات همگی دارای معنای واحد و مصداق واحد هستند. .2

 کند.ذات و سایر صفات دریافت می کند، ازذهن همان معنایی را که از قدرت دریافت می .3
بر خلاف ملاصدرا که انتزاع مفاهیم متعدد از حیثیت واحد من حیث هو واحد را ممکن  سیناابن

انتزاع کثیر از حیثیت واحد است،  ةقائل به استحال ،(175ص ،1ج م،1981 ،)صدرالدین شیرازیداندمی
 بیند.ترادف معنایی می کار را در اتحاد مصداقی و مفهومی و ةدلیل چارهمینبه

ی در و فلاسفه در مبحث صفات الهی حت متکلمان ةبلکه هم الرئیسشیختنها نهنماید که چنین می 
برای  یناسابنجهان مسیحیت، مشکلشان در عدم تبیین درست انتزاع کثیر از واحد بما هو واحد است. 

رای کند و بیکدیگر را مطرح میرهایی از کثرت عددی، عینیت مصداقی ذات با صفات و صفات با 
انتزاع مفاهیم متعدد از حیثیت واحد و ذات بسیط، ترادف و عینیت مفهومی  ةرهایی از محذور و استحال

زاع فرض پذیرفته است که انتکند؛ زیرا او بصورت پیشصفات با ذات و صفات با صفات را مطرح می
 . استمیع جهات است، محال مفاهیم متعدد و کثیر از مصداق و ذاتی که بسیط من ج
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توان به حدیثی از امام صادق)ع( اشاره کرد. هشام بن حکم گوید: زندیقی از امام صادق)ع( سؤال کرد: می برای تبیین این تعلیقه .1
ت بدون شته باشد و بیناساو شنوا و بیناست، شنواست بدون اینکه عضوی دا گویی خداوند سمیع و بصیر است؟ امام فرمود:آیا می

شیء است و  شنود این نیست که او یکشنود و مقصود من از اینکه بنفسه میبیند و میاینکه آلتی دارا باشد. بلکه ذاتا و بنفسه می
 (. 70هـ، ص1404)مجلسی، «نفس، شیئی دیگر... 
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 مختار دیدگاه و ارزیابی و نقد
و  ؛عینیت صفات با ذات و صفات با صفات دانست ةمبتکر نظری ،سویکازرا باید  الرئیسشیخ

سادگی از اهمیت این دیدگاه که جایگاهی بنیادین در شناخت مسائل الاهیات توان بهمیدیگر، نازسوی
ارای ابتکاری بودنش، د رغمبه سیناابندیدگاه  ف،این اوصا ةبا هم .شید، چشم پوداردبالمعنی الاخص 

 ازجمله اینکه:؛ از آن گذر کرد توانمیسادگی ناشکالاتی است که به
در محذور تناقض انتزاع مفاهیم متعدد از مصداق واحد من حیث هو واحد زمانی که  الرئیسشیخ. 1 

آورد؛ از حیث مفهوم و مصداق با همدیگر و با ذات روی می گیرد، به اخذ دیدگاه عینیت صفاتقرار می
عینیت ذات با صفات و صفات با صفات است و معتقد است تنها راه جلوگیری از  ةزیرا او مبتکر نظری

ثیر از ، امتناع انتزاع کتعلیقاتبنای بحث صفات در ین سنگنخستکثرت در ذات، این طریق است و 
حل را به درستی درک کرده و راه مسئلهنماید که وی اشکال نهفته در می واحد است. باوجوداین، چنین

ست همچون ملاصدرا یا تواناو میاین اوصاف،  ة، با هماست کرده پیشنهادی او تعارض را برطرف
انتزاع مفاهیم متعدد از حیثیت واحد  ،گرداند. او برخلاف ملاصدران تکثر را به ذهن بر، ای1دیگربرخی 

شدن به عینیت صفات در مفهوم و مصداق هم داند و سرّ قائلواحد را امری محال می من حیث هو
 انتزاع مفاهیم متعدد از حیثیت واحد است. ةبرای رهایی از استحال

 ،است انگاری مصداقیعینیت و ترادف معنایی مبتنی بر یکسان رةدربا الرئیسشیخ. دیدگاه 2 
چنانکه به وقت توصیف خداوند به صفات  ،پندارداقاً یکی میکه ذات خدا و صفات او را مصدنحویبه

ات از منظر مفهومی، صف کرداما باید اذعان  ،انتسابی درواقع توصیف خود ذات به شأنی از شئون است
تقسیم  بودندرواقع به بیهوده ،چنانکه اگر این امر مورد تأیید واقع نشود ،اندالهی متفاوت از هم و از ذات

های که اساساً سخن از صفات الهی در کنار باور به تفاوتدرحالی ؛ایمات الهی تأکید ورزیدهو احصاء صف
 اسامی مختلف ویابد وگرنه چنانکه اشاره شد، های مفهومی و کارکردی آن معنا میآن ازجمله تفاوت

 بودن صفات امری عبث خواهد بود.متفاوت
د علت رو نیازمندرت در انسان امری امکانی، و ازاینالرئیس به اینکه قرسد باور شیخبه نظر می. 2

راکه چاست؛  روروبه مهم اشکالی با بود، خواهد مجبور افعالش در انسان نگاه، این با است و درنتیجه
این دیدگاه علاوه بر اینکه با اختیار انسان در تعارض است، از این نکته نیز غفلت ورزیده است که 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گیرد و از افقی خاص با مصداق مواجه حدود قرار میم ة ه همواره در دایرکمفهوم به دلیل این بر این باور است که یآمل یجواد .1
گاه در معرض حکایت  ،از مفهوم دارد فراترتواند مصداق را از جمیع جهات ارائه دهد، و مصداق به دلیل اینکه میدانی شود، نمیمی

  (.557، ص1، ج1386 ،یآمل ی)جوادپردازدمیحیّ، به حکایت از او  و قدیر و تعالی که علیمگیرد؛ مانند واجبمفاهیم متعدّد و مغایر قرار می



  221 قاتیتعلاز واحد در  ریدر محذور امتناع انتزاع کث سیناابن یابتکار هینظربه مثابه  ییو ترادف معنا تینیع

 
 

دارد ضرورتاً امری بیرونی نیست؛ بلکه خود انسان نیز با انجام کاری وا می همواره آنچه انسان را به
ر خاطر، به نظهمیننهفته در فعل، ممکن است به انجام فعلی همت گمارد. به لحاظ شرایط و مصالح

که  ا، ضروری است بین اراده و اختیار تمایز قائل شد. به این معنمسئلهرسد برای تبیین درست می
نیز  دیگر، هر فعل اختیاری، ارادیعبارتاند، اختیاری نیستند. بهستند که درعین اینکه ارادیافعالی ه

این است که این دو را به نادرست  کند،می ایجاداما هر فعل ارادی، اختیاری نیست. آنچه اشکال  ،هست
 و در مقامی غیر از مقام خود به کار بریم.

 

 گيرينتيجه
اشاعره و معتزله، برای رهایی از محذور تکثر در ذات و دورماندن از اشکال و دیدگاه  برخلاف سیناابن

عینیت  ةاین دیدگاه، وی به نظری اساسیازد. برای نو دست میتعالی، به نظریهتردید در بساطت واجب
یر از ، امتناع انتزاع کثبنابراین ؛آورددیگر، روی میسو، و صفات با صفات ازسویصفات با ذات ازیک

ریح آن به تبیین و تش اساسکه او بر شودمیفرض ترادف معنایی صفات تلقی عنوان پیشواحد به
فات ص سیناابن، اینکوشد محذورات پیشینیان را برطرف سازد. براساسپردازد و میدیدگاه خود می

داند و میاراده و علم را چه از نظر مصداق و چه از نظر مفهوم، عین ذات و  همچون قدرت تعالیواجب
بر این  سیناابن ةدانستن نظریپندارد. نگارندگان ضمن ابتکاریهریک از آنها را نیز با دیگری یکی می

ست که غفلت از تأکید بر اختلاف مفهومی صفات با رو انقطه ضعف هایی روبهباورند که دیدگاه وی با 
 .است آنهاترین هم به دلیل اهمیت تنوع و تکثر صفات الهی، از مهم
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